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مشـــکل خیلی از چهره های مشـــهور ایرانی این اســـت که تمام شـــدن را بلد 
یم همین  نیســـتند. اساســـا یکی از مشـــکلات عمده ای که ما در کشورمان دار
اســـت و قضیه محدود به هنرمندان یا چهره های مشـــهور ورزشـــی و رسانه ای 
نمی شـــود. گاهی در میان سیاســـتمداران یا اندیشمندان و حتی فعالان بزرگ 
اقتصادی هم این را می بینیم که تمام شدن را بلد نیستند و وقتی فصل آن فرا 
رسید، ترجیح می دهند خودشان را به لجن بکشند اما باقی بمانند. میگل ده 
، فیلســـوف و ادیب اســـپانیایی در کتاب »درد جاودانگی« می نویسد  اونانومو
که وقتی کودک بود و از زبان معلمان کاتولیک اوصاف جهنم را می شنید، ته 
گر شده در جهنم، بالاخره فانی نیست و جاودانه  دلش شاد می شد که حتی ا
می ماند. در میان مشاهیر و قدرتمندان ایرانی هم گاهی به وجود این دست 
یم و یکی از مظاهر اعلای آن چهره های  درون مایه های روحی و روانی برمی خور

مشهوری هستند که اصطلاحا به آنها گفته می شود سلبریتی. هر کس پا در 

این وادی می گذارد باید بداند که یک روز ممکن است تمام شود. باید بداند که 
تا ابد قرار نیست روی فرش قرمز و میان چک چک شاتر عکاسان راه برود. آن 
چهره مشهور باید بداند تا همیشه در بر همین پاشنه نمی چرخد که با پدیدار 
شدن سه رخ او از روزنه باز آن، جماعتی به هوا بپرند و هورا بکشند. او باید روزی 
که قرار اســـت از زمین بلند شـــود به اینکه قرار اســـت روزی دیگر فرود بیاید هم 
فکر کرده باشد. تا قبل از اینکه شبکه های اجتماعی و مجازی وارد ایران شوند 
و اصطلاح ســـلبریتی معنا پیدا کند هر هنرمند و فوتبالیســـت و خواننده ای 
یک روز مطرح می شد و روزی دیگر کسی دیگر جایش را می گرفت، اما پدیده 
سلبریتیســـم بیشـــتر از هر چیز و هر کس به خود این شخصیت های معروف 
صدمه زد؛ چراکه آنها را بیشـــتر از جایگاه تخصصی شـــان در هنر یا ورزش بالا 
کشید و در ذهن و روان شان توقعاتی نسبت به شأن اجتماعی شان پدید آورد 
که نمی توانست پایدار باشد. آنها بعد از این فوران دفعی و غافلگیرکننده وقتی 
فواره سرنگون شد و به دوره تمام شدن رسیدند، دیگر آدم هایی نبودند که بتوانند 
به طور طبیعی یک پایان بی حاشیه و محترمانه را بپذیرند و به هر دری زدند، 
یچه ای متوسل شدند و هر دایره ای نواختند تا جاودانه بمانند.  به هر در

شکســـت های پی درپـــی آنهـــا در ایـــن در و بی در زدن ها باعث می شـــد که از 
لحاظ روحی بیشتر فرو بپاشند و رفتارهای دیوانه وارتری انجام بدهند و مرتب 
جایگاه جاودانه شان در جهنم را بیشتر به قعر فرو می بردند. آنها حالا شبیه به 
خالدین نار شده اند. چیزی که در متون مقدس ابراهیمی از آن به عنوان باقیان 
ابدی جهنم یاد شده؛ »همه را به ترتیب خدا می بخشد و همه از سوختن در 
دوزخ معاف می شـــوند به جز لجبازان« این تمثیل در شـــرح وضعیت کسانی 
که برای باقی ماندن در کانون توجه از هیچ حرکتی فرو نگذاشتند و در تیزاب 
نابودی تمام ســـوابق مفید خودشـــان هرچه بیشتر فرو رفتند، بسیار گویاست. 
بایـــد بـــه هـــر کدام از آنها گفت تو گذشـــته ات را به حراج گذاشـــتی تا به بهای 
تبدیل شدن به یک آدم دیگر که کاملا بی ارزش است اما در فضای مجازی 
هنوز روی دور باقی مانده، خودپسندی متورمت را تسکین بدهی. تو کسوت 
خودت در ورزش یا هنر را به لیدر )یا همان بوقچی( بودن در فضای مجازی 
فروختـــی و نمی فهمـــی کـــه همین را هم داری می بازی. وقتی از »تمام شـــدن« 
کـــه همه حاضر  فـــرار کنی »نابود« می شـــوی؛ چرا
نیســـتند با تو به جهنم بیایند و برای ابد در آنجا 

یم به سرنوشت تعدادی از این چهره های مشهور که  بمانند. یک نگاهی بینداز
مهندسی فضای مجازی و سیاستگذاری های دولت قبل باعث شد بیشتر از 
حد و اندازه خودشان و به عنوان تریبون های سیاسی و اجتماعی مطرح شوند 
و چند سال بعد که محبوبیت آن دولت افول کرد، اینها هم از جایگاه جدیدی 
که اســـتحقاقش را از ابتدا نداشـــتند ســـقوط کردند. آنها از ابتدا هم مرجعیت 
اجتماعی و سیاســـی عظیمی که فضای مجازی توهمش را بهشـــان داده بود 
یچه و ابزار سیاســـتمداران در دوره ای خاص بودند؛ حال آنکه  نداشـــتند و باز
فکر می کردند همه این وضعیت حاصل تلاش یا اســـتعداد خودشـــان است. 
بخش عمده ای از این چهره های مشهور یا اصطلاحا سلبریتی ها از نظر روحی 
و روانی تاب چنین سقوطی را نداشتند و عده ای که از بقیه بی تاب تر بودند، 
حاضر شدند به جهنم بروند اما در کانون توجهات مجازی باقی بمانند. آنها در 
یک سال اخیر چنان خودشان را از بین بردند که وضعیت شان از گذشته هم 
رقت انگیزتر است. هر قدر اوضاع شان به لحاظ پایگاه و جایگاه اجتماعی بدتر 
می شود برای نجات خودشان طوری دست و پا می زنند که باز هم بدتر شود و 

دارند حتی کف زمین قهقرا را می شکافند تا از آن هم فروتر بروند. 

یک سال بعد از وقایع ۱۴۰۱ هنرمندان فراری چطور سقوط کردند
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مقیم آلمان و دلخوش به دعواهای ایران

چنـــد ســـالی بـــود کـــه حاشـــیه  و اظهارنظرهـــای گاه و بیگاهش در 
شـــبکه های اجتماعی برایش محلی برای اعتبار و شـــهرت شـــده 
ی فرصت خوبـــی بود برای  بـــود تـــا فیلـــم و کارهایش. فضـــای مجاز
اینکه عمده فعالیت مهناز افشـــار بیش از آنکه در ســـینما باشـــد، 
متمرکز بر پســـت های توییتری باشد. حاشیه ها رهایش نمی کردند 
و خـــودش هـــم بـــدش نمی آمـــد که به آنهـــا دامن بزند؛ مثـــل ازدواج 
و طلاقـــش از یاســـین رامیـــن فرزنـــد محمدعلـــی رامیـــن، مشـــاور 
مطبوعاتـــی احمدی نـــژاد یا حتی جنجال هایی که  رســـانه های زرد 
از دل توییت هـــای او بیـــرون می آوردنـــد. او ســـال 1394 دخترش را 
در آلمان به دنیا آورد و ســـال 1398 هم برای همیشـــه به این کشـــور 
مهاجرت کرد. با این حال خیلی پیش تر از آن پیش بینی می شـــد، 
مســـیری که افشـــار انتخاب کرده به اقامت در آلمان منجر خواهد 
ی  شد و قصدی برای بازگشت در سینمای ایران ندارد. آخرین بار
که افشار در سینمای ایران جلوی دوربین رفت، سال 1397 و حضور 
در فیلم سینمایی »قسم« به کارگردانی محسن تنابنده بود. آخرین 
ی او منتشر شده، فیلم »ارادتمند؛ نازنین، بهاره  ی هم که با باز کار
و تینـــا« بـــه کارگردانی عبدالرضا کاهانی اســـت که نســـخه قاچاق 
ی پخش شـــد. فیلم ضعیفی که با انتقادات  فیلم در فضای مجاز
ی هایی همچون  فراوانـــی همـــراه بـــود و فقط به خاطـــر حاشیه ســـاز
ادعای توقیف فیلم بر سرزبان ها افتاده بود. افشار اوایل مهاجرت 
بـــا وجـــود اینکه همچنان نســـبت به مســـائل سیاســـی و اجتماعی 
داخل ایران در شبکه های اجتماعی نظر می داد اما تلاش می کرد 
کتر ســـینمایی خـــود را هم حفظ کند؛ در برنامه  کـــه ملاحظات کارا
اســـتعدادیابی به عنوان »پرشیاز گات تلنت« به عنوان داور حاضر 

شد و برنامه حدود یک سالی از شبکه های ماهواره ای پخش شد. 
گر اتفاقاتی  یگر شروع شده بود و ا ی این باز مسیر فراموشی دوران کار
در داخـــل ایـــران رخ نمی داد که او بخواهد درموردش نظری بدهد، 
یداد یا اثر هنری برده نمی شد. تا اینکه با اتفاقات  اسمی از او در رو
پاییز 1401، دوباره نام او و چندتن از همقطارانش مطرح شـــد که با 
ی  بالا گرفتن این التهابات فکر می کرد فرصت مجددی برای لیدر
جامعه و برگشتن به کانون توجهات پیدا کرده، در یکی از تجمعات 
پا شرکت کرد اما با فحش و ناسزای آنها مجبور شد  براندازان در ارو
از معرکه خارج شود. از اینجا رانده و از آنجا مانده. در مرحله بعد 
مهنـــاز افشـــار به همـــراه چند چهره هم سرنوشـــت خودش، از اوایل 
ی موج اعتراضات اجتماعی داخل ایران سوار  امسال سعی کرد رو
شـــود و یک نمایش سیاســـی با نام »خانه امن« در چند شهر آمریکا 
ی صحنه بردند. اما چند صباحی بعد از چند اجرا، »خانه امن«  رو
هم با شکست مواجه شد و به دلیل فروش نرفتن بلیت ها در سالن 

تیلس ســـنتر نیویورک، اجرایشان لغو شد. 

بازنده قمار  سیاست

چه چیزی بدتر از این است که 80 میلیون ایرانی تو را با این جمله  
بشناســـند کـــه 80 میلیـــون ایرانی فدای یک تار موی پســـرم. حمید 
فرخ نژاد که متولد 1348 اســـت، وقتی ۲1 ســـاله بود با نقشـــی فرعی 
و کوتاه در فیلم »در کوچه های عشـــق« از خســـرو سینایی به سینما 
ی  آمد. حدود یک دهه طول کشید تا او بتواند فیلم بعدی اش را باز
کند؛ »عروس آتش« که خودش در آن نویسنده هم بود و نقش اول را 
داشت. سال 1379 او یک فیلم جنگی ساخت به نام »سفر سرخ« 
ی در ارتفاع  که ســـال ها در توقیف ماند اما در ابتدای دهه 80 با باز
پســـت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا موقعیت خودش را به عنوان 
یگر 44  یگر در سینما تثبیت کرد. او در طول این سال ها باز یک باز
فیلم ســـینمایی، چهار ســـریال تلویزیونی و چهار ســـریال در شبکه 
ی  نمایش خانگی بود و بعد از اینکه دستمزد میلیاردی اش برای باز
پنجم را هم گرفت، گذاشت و از ایران فرار کرد. به او  در فیلم چهل و
ی در فیلم ها و ســـریال ها ارائه می شد  هنوز پیشـــنهادهایی برای باز
امـــا گذشـــته از اینکـــه ویژگی هـــای اصلـــی اش از چهـــره و فیزیک و 
ی می شد، به لحاظ اعتبار و  حرکات بدن و لحن کم کم داشت تکرار
جایگاه اجتماعی هم شدیدا سقوط کرده بود. رفتارهای متناقض و 
منفعت طلبانه فرخ نژاد از او چهره ای پول پرست و سودجو در افکار 
عمومی ســـاخته بود و همین برایش ســـنگین بود. چنین وضعیتی 
می تواند کسی را که 30 سال برای دیده شدن و قرار گرفتن در کانون 
ی از  یده، چنان از لحاظ روانی فرو بپاشـــد که هر رفتار توجهات دو

او سر بزند. غوغای زن، زندگی، آزادی در فرخ نژاد این توهم را ایجاد 
کـــرد که فرصتی مجدد برای برگشـــتن به کانـــون توجهات پیدا کرده 
گرامی علیه مقامات کشور  است. او از ایران رفت و یک پست اینستا
کمیت پیوست  منتشـــر کرد. بعد به جرگه مرتجع ترین دشـــمنان حا
و با رضا پهلوی دمخور شد. بعد از آن هم یک نمایشنامه نوشت و 
ی شبه سیاسی و سطح  ی صحنه برد به اسم »خانه امن« که کار رو
پاییـــن بـــود. بعـــد از اینکه ایـــن تئاتر را مدتی در شـــهرهای مختلف 
ی صحنه بردند، یک روز اعلام شد اجرای آن  غربی چرخاندند و رو
ی  کتبر در ســـالن تیلس ســـنتر نیویورک رو که قرار بود بیســـت و یکم ا
صحنه برود، به دلیل فروش نرفتن بلیت ها، لغو شد. این بود عاقبت 
یده بود  قمار کسی که 30 سال برای دیده شدن در سینمای ایران دو

گرامی باخت.  ی لایک و کامنت اینستا اما همه چیز را پای مقدار

با »منوتو« ورشکسته چه می کنی؟

احســـان کرمی بعد از پایان ضبط مجموعه »شـــبکه مخفی زنان« 
بـــا بهانـــه اجـــرای نمایش »پـــازل« که کار مشـــترکی با بـــرزو ارجمند 
یکا ترک کرد. این مجری ســـابق تلویزیون  بـــود، ایـــران را به قصد آمر
یدادهای سینمایی در ایران حضور  گرچه به مناسبت هایی در رو ا
یکا،  داشـــت اما از ســـال 1397 به خاطر تحصیل همســـرش در آمر
بیـــن ایـــران و ایـــن کشـــور در رفت وآمد بـــود. مجموعـــه کنش های 
احســـان کرمـــی و بـــرزو ارجمند با همدیگر گره خـــورده بود. مثلا در 
خردادمـــاه 1401، پـــس از وقوع حادثه قطار مشـــهد - یزد در صفحه 
ی گذاشتند و این حادثه را تسلیت گفتند،  گرام شان استور اینستا
اما طولی نکشـــید که فیلمی از رقص او و برزو ارجمند در عروســـی 
ی را برای آنها به  ساســـی مانکن منتشـــر شـــد که حواشـــی بســـیار
همراه داشـــت. کرمی بعد اتفاقات پاییز 1401، از اولین افرادی بود 
که مســـیر تازه ای را برای نقد و اعتراض شـــروع کرد و بیش از آنکه 
متکی به انتقاد برای اصلاح وضع موجود باشد، مبتنی بر حذف و 
ی ساختارهای سیاسی کشور بود. سه شنبه 19 مهرماه 1401  برانداز
اولین حضور او در شـــبکه منوتو مورد توجه قرار گرفت و گفته شـــد 
که او به اســـتخدام این شـــبکه درآمده اســـت. کرمی در بخشـــی از 
یک  کید کرد که به دنبال تحر برنامـــه »Omid A. M« بـــا صراحت تا
یکردی  یتی هایی اســـت که موضـــع خاموش یـــا رو عمومـــی ســـلبر
کســـتری نســـبت بـــه اغتشاشـــات پاییـــز 1401 اتخـــاذ کردند. او  خا
ی پیگیر چهره های هنری  همچنیـــن گفـــت از طریق فضای مجاز
یر بیانیه ای با دو محـــور امضا کنند؛ یکی  داخـــل ایران اســـت تـــا ز
ی و دیگری متوقف کردن آن چیزی که  حمایت از پوشش اختیار
توهین به جامعه هنری و ورزشی تعبیر می کرد. با تمام تلاش های 

کرمی، این بیانیه به 10 امضا هم نرسید. کرمی در خارج از مرزهای 
ی پررنگ کردن دوقطبی ها  ایران بود اما کارویژه رسانه ای خود را رو
و دعواهای داخل ایران گذاشته بود. او در شبکه منوتو صراحتا با 
تمجید از مهران مدیری، هدیه تهرانی، گلشیفته فراهانی و کتایون 
یاحـــی به صـــورت غیرعلنی از چهره هایی تمجید کرد که محرک  ر
یوش ارجمند، مهران رجبی و  رخدادهای پاییز 1401 بودند و از دار
رامبد جوان و پرویز پرســـتویی به صراحت انتقاد کرد. او حتی در 
این برنامه با انتقاد از رامبد جوان گفت: »رامبد اشـــتباهاتی بســـیار 
ســـنگین را مرتکب شـــده است.« هیچ گاه به صورت رسمی اعلام 
نشـــد که احســـان کرمی به اســـتخدام شـــبکه منوتو درآمده یا نه اما 
چندصباحی با آنها همراهی کرد و حالا که این شـــبکه در آســـتانه 
تعطیلـــی اســـت، می توان گفت یکـــی از پایگاه هایی که برای اجرا 
در آن امیدوار بود را از دست رفته می بیند. او در چندماه اخیر در 
تیم نمایش شکست خورده »خانه امن« قرار گرفت و فعلا در جمع 

بازندگان قمار سیاســـی یک سال اخیر قرار دارد. 

رقص برره ای با لباس عزا

برزو ارجمند که متولد 13۵4 است و در آستانه ۵0 سالگی قرار گرفته، 
بـــه ســـبب روابط خانوادگـــی اش خیلی زود به ســـینما و تلویزیون پا 
گذاشت. او فرزند مرحوم انوشیروان ارجمند بود و عمویش داریوش 
و عموزاده اش امیر یل ارجمند هم هنرپیشه هستند. برزو با اینکه از 
یگری برخوردار بود  ی برای ورود به عرصه باز رانت و موقعیت ممتاز
توانســـت در ۲0 ســـالگی برای اولین بار جلوی دوربین برود و طی ۲۶ 
ی کند، هیچ گاه نتوانست  ســـال فعالیت در ده ها فیلم و ســـریال باز
جایگاه یک ستاره را به دست بیاورد. او همیشه مثل یک آب ولرم 
ی می شد  و اندک بود که در بخشـــی از صحنه ها و ســـکانس ها جار
و چالشی با ذهن هیچ مخاطبی ایجاد نکرد. دهم خرداد ماه سال 
کارانه ای از جانب بـــرزو ارجمند و  یا 1401 بـــود کـــه لو رفتن حرکـــت ر
احســـان کرمی، رســـوایی شـــدیدی برای آنها به بار آورد و موجی را در 
یسیون  افکار عمومی علیه شان بلند کرد. آنها با رفتن در ژست اپوز
کنش به ریزش ساختمان متروپل آبادان از اجرای سرود  منتقد، در وا
سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی انتقاد کردند. گفتند مردم عزادارند 
و کســـی نباید شـــادی کند. مدتی نکشید عکس های این دو نفر در 
عروســـی ساســـی مانکن منتشـــر شد که مشـــغول رقص و شادمانی 
بودنـــد. همان طـــور که قابـــل پیش بینی بود چنین رســـوایی فجیعی 
می تواند افرادی که به لحاظ شخصیتی چندان قوی نیستند را دچار 
پاشی روانی کند و به سمت تصمیمات ویران کننده تری در قبال  فرو
خودشان سوق دهد. بعد از به راه افتادن غوغای زن، زندگی، آزادی 

ی  در نیمسال دوم 1401، برزو ارجمند هم به جمع چند سلبریتی فرار
کمیت، آن اعتبار از دست رفته  از کشور پیوست تا با هجمه به حا
را جبران کند. این بار اما باز هم قضیه بدتر شـــد. نه تنها تئاتری که 
ارجمند در آن به همراه فرخ نژاد و کرمی و مهناز افشار حضور داشت 
با شکست مطلق در گیشه مواجه شد، رقص برزو ارجمند با لباس 
پا کرد. او  ی دست و سیاه عزا سوژه جدیدی علیه او در فضای مجاز
همان طور که وقتی در ایران کار می کرد هیچ گاه نتوانست ستاره شود، 
حتی در بین شکســـت خوردگان غوغای ززآ هم ســـتاره نیســـت و به 
. البته برزو ارجمند  رفتارهایش پرداخته نمی شود، مگر برای تمسخر
در این زمینه هم چندان خوش شانس نیست و کاربران مجازی برای 
تمسخر مایلند که بیشتر سراغ چهره های دیگر بروند. چهره هایی که 

در ذهن آنها اهمیت بیشتری از این آب ولرم اندک دارند. 
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